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Öz: Başlık bir soruyken metin onun cevabıdır. Başlık metnin veya en 

azından bir kısmının, geçiş yollarını aydınlatan ışığıdır. Ben bu makalede, 

tanımlarının, işlevlerinin ve öneminin yanı sıra, başlığın ve onun Fransa’da 

ortaya çıkan teorisini kısaca sunuyorum. Sonrasında hızlı bir görünüm 

sunarak çağdaş İran edebiyatının başlıklarını ve onun erken tarihi-sosyal 

romanlarının başlıklarından başlayıp da modern-öncesi, modernist ve 

posmodernist başlıklara kadar nasıl geliştiğini inceliyorum. Her dönem için 

bir başlığı örnek olarak çalışıyorum. Buradaki yaklaşım başlık teorisinin 

kurucusu Gerard Genette’nin bu bağlamdaki ve Jacques Derrida’nın 

differance and decentring merkezliliğini bozmak/merkezsizleştirmek 

görüşleridir. Differance, başlığın gecikmiş çağrışımları için öneme sahip 

olan anlamı en azından metni okuyuncaya kadar erteler. Merkezsizleştirme 

başlığa uçlarda/sınırlarda metne/merkeze ilişkin genel 

anlayış/tasavvur/kavramdan daha iyi çağrışımlar verir. 

Anahtar Kelimeler: Başlık teorisi, başlık işlevleri, çağdaş İran 

romanlarının başlıkları. 

 

A LOOK AT CONTEMPORARY PERSIAN NOVEL TITLES 

Abstract: While the title is a question, the text is its answer. The title 

is the light that illuminates the passageways of the text or at least a part of 

it. In this article, I briefly introduce the title and its theory that emerged in 

France as well as its definitions, functions and importance.  Then I examine 

the titles of the contemporary Iranian novel introducing a quick view and 

how it develops starting from the titles of the early historical-social novels 

to the pre-modernist, modernist and post-modernist ones. I study one title 

as a sample for each era. The approach here is the views of Gerard Genette, 

founder of the title theory, in this regard and Jacques Derrida’s concepts of 

différance and decentring. Différance defers meaning, which has 

importance for the delayed connotations of the title until reading the text at 
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least. Decentring gives to title in the margins better connotations than the 

general concept concerned with text/centre. 

Keywords: Title theory, title functions, titles of the contemporary 

Iranian novel. 

 نگاھی بہ عناوین رمان معاصر فارسی

 یز را با ی. عنوان، نقش چلچراغشود¬یدار پاسخ به آن م¬است که متْن عهده یعنوان، پرسش :دهیچک
عنوان،  ،رو¬شی. در پژوهش  پگرداندَ¬یاز آن، را روشن م یدست کم کم یامتن،  ک  یتار  یها¬که دالان  کند¬یم

 یصار، معرفرا، به اخت نآ تیعنوان، کارکردها و اهم فیتعر  ده،یفرانسه سر بر کش ینعنوان که در سرزم ی¬هینظر 
 یها¬هوار ¬مختلف خود، از رمان یها¬در دوره یرمان معاصر فارس نیبه عناو  افکنم¬یم ی. سپس نگاهکنم¬یم

ا به عنوان عنوان ر  کیمزبور  یها¬مدرن و پسامدرن. در هر کدام از دوره شامدرن،یگرفته تا رمان پ  یاجتماع-ییختار 
عنوان، و دو  ی¬هینظر  گذار¬انیکنم نگاه  ژرار ژنت، بن-یاتخاذ م نجایکه ا  ی. روشدهم¬یقرار م ینمونه مورد بررس
 نیبد قیو تعو  زی، است. تماdecentring ییو مرکززدا  différance قیو تعو  زیتما یعنی دا،یمفهوم ژاک در 

 نیاتا به پا لبرخوردار است، حداق یدیاز  تیکه در مورد عنوان از اهم  افتد¬یم قیبه تعو  یمعناست که دلالت و معن
که به متن/مرکز   جیرا ی  بهتر از مفهوم  عموم ییها¬قرار گرفته، دلالت هیبه عنوان، که در حاش ییْ بردن متن/رمان. مرکززدا

 .بخشد¬یم د،ینما¬یالتفات م

 .یرمان معاصر فارس نیعنوان، عناو  یعنوان، کارکردها ی¬هینظر  واژه ها: دیکل

 

کند وانسان، با نامیدن  اشیاء، جهان را پاره پاره می  

کند وبندی میها را ردهاین پاره  

کند.اش حکم صادر میبندی دربارهبر اساس این رده  
 محمدرضا شفیعی کدکنی3

م از تصوراتی رهایی پیدا کنیم کهتوانیما نمی  

.آیندبه وجود می جنگ و صلحیا  سرخ و سیاههای رمان عنوان   ۀبه وسیل  

 Umberto Eco4)) امُبرتو اکو

                                                           
 .267ش(، 1392؛ تهران: انتشارات سخن، 2، )چاپ شناسی  نگاه عرفانیدر نثر صوفیه، درآمدی به سبک زبان شعرمحمدرضا شفیعی کدکنی،  3

4Umberto Eco, “Reflections on The Name of The Rose”, 1985, 7. 

https://www.unz.org/Pub/Encounter-1985apr-00007  

https://www.unz.org/Pub/Encounter-1985apr-00007
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مک راهنمائی  توان گامی در آن برداشت مگر به کوخم فرض کنیم که نمیهایی پر پیچاگر متن ادبی را جنگلی تودرتو با راه
رفتن شود در آن راه رفت مگر با در دست گنمیکه تو را رهنمون شود، و اگر، بازهم، متن ادبی را دالانی تاریک بپنداریم که 

چراغی که تو را از سکندری خوردن و نقش  بر زمین شدن نگه دارد، شاید باید گفت که آن راهنما و آن چراغْ عنوان متن ادبی 
یرامون پاست، چه، عنوان  متن ادبی چشمان آن راهنما و نور آن چراغ است. پس متن ادبی با عنوان است که دیده به جهان 

و خواننده را به بخشد می -نیز  5(“هویت”و شاید ) - “مشروعیّت” و “موجودیّت”این عنوان است که متن را  گشاید.می
 و جهان درونی متن میاناست  -بسیار مهمی  ۀواسط البته –ای د. به دیگر سخن، عنوان، واسطهکشانزذزززززز دام خود می

د، و ان جای گیر شبه صورت کتابی درآید، پا به عالََ خوانندگان بنهد و در آغوش سازد تاکه متن را قادر می،  جهان بیرونی آن
ده[ و ویترین چیرگی متن ]بر خوانن ۀنمایند”توان گفت که عنوان نشان. بنابراین، میونامگمنام خواهد ماند و بی  این کتاب الا

دارد تا هر از گاهی را وامی که خواننده  از این روشود. می 7“متن بخش  دلالتگر  ”اینگونه است که عنوان  6.“تبلیغاتی آن است
نوان کتاب را ع ناشرانْ فکند و عنوان آن را زمزمه کند. مگر نه اینکه در چندین سال اخیر رسم شده نگاهی به جلد کتاب بی

 این است. د که عنوان  کتابکنند: یادت نرو نویسند؛ تو گویی به خواننده گوشزد میای از صفحات آن میبالای هر صفحه
 است. تنی که خود را به دستش سپردهخواننده است در دیجور م “راهبر”و  “راهنما”عنوان،  اندچرا که آنها هم خوب دریافته

 د و او رادار یایمن م هایی چنان هائلاز گرداب د که کشتی  خواننده را میان دریای موّاج متنراهبري امین است و ناخدایي كاربل
  رساند.به ساحل امنیت و سلامت می

 عنوان: تاریخچه و تعریف

 سربرآوردهمین عنوان نیز از آن سرز  ۀنظری مجال نمو و رویش یافته، فرانسه دیار درها اغلب نظریه ۀدانه و هست همانگونه که
از عنوان متن  باراول که  ندبود( Charles Grivel) چارلز گریولو ( Leo Hoek) لیو هوک کسانی ماننداگرچه  است. 

 8هاپیرامتنیم کتابی به زبان فرانسه با عنوان 1987ژرار ژنت بود که در سال  این اما ،به میان آوردند سخن ادبی و اهمیت آن
Seuils) )هد. ت میشناسی نیز به دسموضوع عنوان و عنوان ۀتوضیحی وافر دربار کتاب  نبه سلک کلک کشید. وی در ای

                                                           
نگرد، آن را میان دو قلاب و دو کمانک نهاده است. می تردید ۀدید به چیست به آن قوام که  این و «هویت» چیستی   به سطور این ۀاز آنجا که نگارند5

 این که مبنای هویت در تعلّق و وفاداری به یک کشور است؟ ....به راستی، مبنای هویت چیست؟ زبان؟ چه زبانی؟ زبان مادری یا زبان ملّی؟ یا 
 .11(، م2005 ؛ الدار البیضاء: دار الثقافة،1، )الطبعة هویة العلامات: في العتبات وبناء التأویل، شعیب حلیفي6
 .11، هویة العلاماتحلیفي، 7
؛ ونسان 733ش(، 1388؛ تهران: نشر مرکز، زمستان 11، )چاپ و تأویل متنساختار بنگرید به بابک احمدی،  “پیرامتنی” به اصطلاح این ۀبرای ترجم8

 به اصطلاح این که  است ذکر به لازم. 1 ،(ش،1394 فرهنگی، و علمی انتشارات: تهران ؛1 چاپ) حجازی، نصرت ۀترجمبوطیقای رمان، ژوو، 
دلالت عنوان در شعر شش شاعر فارسی و عربی: نیما، شاملو، شفیعی کدکنی، سیاب، مقالح  نیز ترجمه شده است، بنگرید به فاطمه بخیت،« هامدخل»

ا هنیز برگرداند، چرا که بیشتر این مقوله “هاآستانه”توان آن را به می من نظر از. 2 ،(ش1392: تهران مدرس، تربیت دانشگاه دکتری، ۀ)رسالو درویش، 
ی متن قرار دارند که باید از آنها عبور کرد تا وارد “آستانه”(، نام ناشر و ...( در epigraphگویه )تیترها، گزین)عنوان، نام نویسنده، ژانر ادبی، درون

 دنیای متن شد. 
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به زبان انگلیسی ترجمه  Paratexts: Thresholds of Interpretationم تحت عنوان 1997این کتاب سال 
  برگردانده نشده است.عربی و فارسی شد و تا کنون به 

ها متن انهگیرند. این نشهای زبانی است که در رأس متن قرار میگروهی از نشانه” کند:را چنین تعریف میهوک عنوان 
برداشتی که  9“کنند.کنند و عموم  ]خوانندگان[ مدّ نظر را جذب و وسوسه میکنند، به محتوای کلی آن اشاره می میرا معیّن 

 های زبانی متند؛ یعنی عنوان از ویژگیدار  10“منش  زبانی عنوان و موقعیت  مکانی آن”آید دلالت بر از تعریف هوک بر می
که   دارد ،، هرچند کوچکی“متنیّت”باشد. در نتیجه، خود عنوان نیز  میسر راه بایدبا آن از همین  ۀو مواجه ،برخوردار است

 قویاً مدّ نظر این خوانش است.

ها روشیفهای کتابدر سالن”مانَد که راهنمای ما می “نور  دلالتمندی” در عبارت زیبای عبدالمالک اشهبون، عنوان به
 آید.به حساب می 12“کلیدی تأویلی”و از نگاه اومبرتو اکو  11“کتاب  جهان   عنوانْ کلید  ”شود، چه، می “ها[خانه]و کتاب

کند سیج میچشم را ب هایعصب کند بلکهکاملاً روشن نمی”شباهت داشته باشد که  “درخشیدن برق”اگر این نور به  حالا
تار است هدایت و عنوان که تیره ۀآستان در آن ۀبه وسیل و برآیدهای نور در پی تعیین سرچشمه تاد طلبو از چشم تنبل می

نوان و ع” ای خود راهعنوان  یکی از سرفصل عبدالفتّاح کیلیطوکه   از این رو استهم چه بسا دلالتمندتر نیز بشود.  13“شود
  .ه استنام نهاد 14“چراغچل

آید و  میها بر این بار . گاهی عنوان از پس ندکعنوان سنگینی میبر دوش  شکنییاد شده، بار  طاقتهای بنا بر تعریف
اما به  15.“اشدنبنداشته مسمّایی  با عنوان همانند نوزادی است که چه بسا اسم  ” آید.میآن به زانو در گاهی هم زیر سنگینی 

ها را ندارد. درست است که عنوان توان رساندن این همه بارها / دلالت ،ادبی، و غیر ادبی نیز، بدون عنوان هر حال، متن  
که   همین”یح دقیقتر، . به توضگشایدکند و گره میگاه پرتوافکنی هم می  د امادار پنهان میای فراوانی را در بطن خود هپیچیدگی

تواند یکه م  خواندفرامی ذهن بهرا  احساسات، انتظارات و حدسیات فراونی، هااندیشه، هاپرسششود، عنوان ]...[ ارائه می
 ۀاست که خوانند “هاپرسش”م، این به باور  16“یا دقیقتر با کمک کالبد متن، پیدا کند.بخشی را در کالبد متن، جواب رضایت

                                                           
9Gerard Genette, Paratexts: thresholds of interpretation, Translated by Jane E. Lewin, Foreword 

by Richard Macksey, (Cambridge: University Press, 1997), 93. 
 .77م(، 2007 ؛ دمشق: دار التكوین،1، )الطبعة في نظریة العنوان: مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیّة حسین،خالد 10
 .9م(، 2011، والتوزیع ومحاكاة للدراسات والنشر والتوزیع ؛ دمشق: النایا للدراسات والنشر1، )الطبعة في الروایة العربیةالعنوان أشهبون، عبد المالك 11

12Eco, “Reflections on The Name of The Rose”, 7. 
 .22، في الروایة العربیةالعنوان أشهبون، 13

 .29م(، 2007؛ الدار البیضاء: دار توبقال للنشر، 3، )الطبعة الغائب: دراسة في مقامة للحریريعبدالفتاح كیلیطو، 14

 .42م(، 2001؛ الأردن، عمّان: مطبوعات المكتبة الوطنیة، 1، )الطبعة سیمیاء العنوانبسّام قطوس، 15

16Ibrahim Taha, “THE POWER OF THE TITLE: WHY HAVE YOU LEFT THE HORSE 

ALONE?, BY MAHMOUD DARW´ISH,  ” (Journal of Arabic and Islamic Studies 3, 2000), 3. 

www.lancaster.ac.uk/.../3_066-83_TAHA02jun24a.pdf 
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هایی یا پاسخ تا در پی پیدا کردن پاسخ ماندباقی میخواننده  گیر  هد، زیرا پرسش همواره گریبانجدی را به خواندن متن سوق می
که متن   -[ 17“رانگیزبپرسشی بحث”] البته – سشی استپر  عنوانْ ”. گریول چه زیبا گفته است که پرسش خویش برآیدبرای 
مکان سخی است موقت برای اپا متنْ  پاسخ  ” لیفی چه زیباتر اضافه کرده است:و شعیب ح 18“شوددار پاسخ به آن میعهده

 20“مسند. مسندالیه است و متنْ  عنوانْ ” :تعبیر جان کوهن به 19“بیشتر و تأویل بیشتر. ۀاضاف

 کارکردهای عنوان

 :این قرارند عنوان چهار کارکرد دارد که از

 21“ودشاز عنوان، قبل از هر چیز، برای تعیین یک کتاب یا نامیدن آن استفاده می”. کارکرد هویتی .1
بازار  ۀروانتاب را شود نادیده گرفت و کاین تنها کارکردی است که نمی .هویتی اعطا گردد تا بدین تمهید به کتابْ 

 .یا یک نماد باشد رهیک نم عنوانْ د، حتا اگر نمو 

-عنوان های موضوعی،عنواناز  در این باره .دهد. عنوان گاهی از محتوای اثر خبر میکارکرد توصیفی .2

به  22د.انیاد کردههای مختلط های صوری و عنوانهای تعریضی، عنوانهای استعاری، عنوانهای کنایی، عنوان
 .گویدتر میبزرگ عبارت دیگر، اینجا عنوان چیزی در مورد متن  

از آنجا که ما ا ی دارد.اهت بسیار کرد قبلی، یعنی کارکرد توصیفی، شباین کارکرد به کار  .کارکرد ضمنی .3
 و 23“انیم.سخن بر  «ارزش ضمنی» ۀکارکرد ضمنی بلکه دربار  ۀتوانیم نه دربارمی در آن نیست، همیشه قصدی”
رضه  توان فهرست جامعی از آن عاست به طوری که نمیمعانی ضمنی یک عنوان، صد البته، بسیار گوناگون ”

 24.“کرد

عالَ سود  از شگردهای تبلیغاتینیز در مناسبات عرضه و تقاضا ظاهراً کتاب . کنندگیکارکرد جذب .4
 بها برق عموم  خوانندگان ر وعناوینی پرزرق توسل بهبا  در تلاش استدر امان نمانده است، چرا که آن هم  و سودا

 کند.  تشویق و ترغیبا را به خریدن کتاب وآنه زددام بیندا

 

                                                           
 .61 ،سیمیاء العنوانقطوس، 17
 .12 ،هویة العلاماتحلیفي، 18

 .12 ،هویة العلاماتحلیفي، 19
 .97، نقل از 112-79م(، 1997، )ینایر/مارس 3، العدد 25مجلة عالَ الفكر، المجلد  “السیمیوطیقا والعنونة،”به نقل از جمیل حمداوي، 20

 .6، بوطیقای رمانژوو، 21
  ,82ParatextsGenette ,-.84؛ و 8-6، بوطیقای رمانبنگرید به: ژوو، 22

م(، 2008؛ الجزائر: منشورات الاختلاف، بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون، 1، )الطبعة عتبات: جیرار جینیت من النصّ إلى المناصّ عبدالحق بلعابد، 23
87. 

 .10، بوطیقای رمانژوو، 24
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 روش تحقیق

عنوان رایج شده بهره خواهد برد. علاوه بر آن،  ۀژرار ژنت و دیگران که در زمین رویکردهای از حاضر تحقیق ۀنگارند
( differance( و تمایز و تعویق )binary oppositionsهای دوگانه  )التفاتی هم به دو اصطلاح ژاک دریدا، تقابل

( decenterزدایی )واساس آن مرکزهای دوگانه که اسخواهد داشت و بنا دارد در تبیین موضوع این مقاله از مفهوم تقابل
( متن قرار دارد اما متن  اصلی، یا متن بزرگتر، به periphery) ۀاست سود جوید. به این استدلال که هرچند عنوان در حاشی

 مانده نشانونامبی – پیشانی بر عنوان داشتنبی یعنی –تنهایی، توان گشودن راه خود به بازار کتاب را ندارد و با جلد سفید 
شنده است. غیاب ککند  ف نمیتعری حکایتی هیچ که  کتابی.  است زهرآگین سفید ۀصفح”، زیرا برد نخواهد جایی به راه و

 حساب به آن ۀتراز متنی است که نمایندسازد که همبنابراین، عنوان نیز برای خود مرکزیتی می 25“حکایت مساوی است با مرگ.
شود و . ناگفته پیداست که مرکزیت عنوان، مانند مرکزیت بزرگتر )متعلق به متن بزرگتر(، در موارد بسیاری متزلزل میآیدمی

شود به خواندن  خود رمان. پس از خواندن رمان است که خواننده افتد و موکول میممکن و محتمل آن به تعویق میهای دلالت
شی  عنوان نهد یا همچنان سرکهایی از دلالت که عنوان، از پیش، در ذهن او زده بود، انگشت اطمینان و تأیید مییا بر آن جرقه

 ۀی درباردهد. اصطلاح  رایج در نقد ادبتمل در نوسان است و تن به هیچ قطعیتی نمیهای ممکن و محبیند که میان دلالترا می
( است. نگارنده خواهد کوشید تا ببیند عناوین رمان معاصر differance) تعویق و تمایز افتاده تعویق به هایدلالت این

ردار باشند و تا های ممکن برخو زیّت، متنیّت و دلالتاند از مرکهایی را از سر گذرانده و چه اندازه توانستهفارسی چه دگردیسی
 متضمن مقاله ینا “عنوان” که  است یادآوری ۀاند. شایستچه پایه شگردهای مدرنیستی در برگزیدن عناوین مؤثر و کارا بوده

 . با این قید، مجالی برای درنگ و انتخاب بیشتر نخواهد بود.بیشتر نه است “نگاهی” ۀواژ

 عاصر فارسیعناوین رمان م

ای معاصر ه. اما پیش از آن لازم است روشن کنم رمانمپیچمی پژوهشنان کلمات را به سوی پرداختن به اصل این اینک ع  
ز کتاب ا بابکه در این   یادآوری کنمکند امانت علمی اقتضا می هایی دارد.بندیفارسی، به لحاظ مضمونی، چه تقسیم

 ام.به قلم علی تسلیمی بسیار سود جسته : داستانایرانهایی در ادبیات معاصر گزاره

 های آغازینوارهگذاری در رمانعنوان. 1

 اشوند اما راه ر ای قلمداد نمیکه در واقع هنوز رمان حرفه  است و اجتماعی های تاریخیهای آغازین رمانوارهمراد از رمان
از کرده کشد؛ یکی تثبیت چیزی که آن را آغدوش می معمولاً دو بار بهکنند. هر آغازی هموار می ایرمان حرفه برای رسیدن به

 ستند.نیز از این قاعده استثنا نی آغازینهای واره. عناوین رمانهای آتیآمادگی برای تغییر و دگردیسیایجاد دیگر، و، دو 

 

                                                           
توان  . پس می55ش(، 1388؛ تهران: نشر نی، 1پور، )چاپ گنجی  انوشیروان ۀ، ترجمحکایت ۀهایی نو درباربوطیقای نثر: پژوهشتزوتان تودورف، 25

 محتوم. “مرگ  ”دهد از کند و با این کار نجاتش میحکایت  متن خود، یا حداقل جزئی از آن، را برملا می گفت که عنوانْ 
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 رمان تاریخیعناوین الف. 

برخورد ایران با تمدن ”و  26“نهاد وجود ۀمشروطیت پا به عرصرمان تاریخی ]...[ در عصر ” ،دانیممیهمانگونه که 
رای برانگیختن گرایی بگسترش ناسیونالیسم و رشد باستان” باعث   “ناشی از شکست انقلاب مشروطه سرخوردگی  ” و 27“غرب

اسامی باستانی برای ای برای انتخاب همین مسئله انگیزه. شد 28“ستیزی به منظور احیای هویت ملیپرستی و بیگانهحس وطن
 و باشد “سرخوردگان”احیای امید در  عبرتی برایو ایران و ایرانی  و پربار نمودار تاریخ کهنهای آن دوره شد تا عنوان رمان

 ش( از شیخ ابراهیم1291) شهریار هوشمند ی همچوننگاهی گذرا به عناوین !و طرحی نو درانداختن آنها دوباره برخاستن   تدارک
 داستان باستان یا سرگذشت کورشاز شیخ موسی نثری؛  ش(1297) عشق و سلطنت یا فتوحات کورش کبیر؛ زنجانی

 ش(1304: 2، ج 1299: 1)ج  خواهان مزدکدامگستران یا انتقامو  خان بدیع نصرت الوزارهش( از میرزا حسن1299)
رمان تاریخی، به عنوان نمودی از گفتمان ” هددو نشان میگذارد بر این ادعا صحه می ،کرمانی  ۀزاداز عبدالحسین صنعتی

عات ها و اطلاها ترکیبی غریب از حسرت گذشتهاین کتاب”یاوری  ۀبه گفت 29“حیات گذاشت. ۀگرا، پا به عرصباستان
به چشم ها گونه رمانهای غیر ایرانی نیز در عناوین اینالبته نام 30“دهند.ایران را ]...[ ارائه می ۀافتخارات گذشتواقعی  

 “اسامی با مسمّایی” که  از محمدباقر میرزا خسرویم( 1910) طغرل و همایو  ونیزی شمس و طغرا؛ ماریخورد. مثلًا می
  31“.ها به ایرانمعرّف قرن سیزدهم میلادی و دوران تهاجم مغول” هستند و

 “بخشیدن هویت”یا  “گذارینام”و تنها کارکرد  اندسرراستروشن، مستقیم و  شود که عناوین رمان تاریخیْ ملاحظه می
( textuality)یا متنیت   32(poetics) یشعرشناخت”و  یهای زبانوفنآنکه از فوتشوند بیدار میبه یک اثر را عهده

ماندَ نها میبزرگ چیست. ت یابد که موضوع متن  میدر  هیچ دردسربیخواننده  . به همین جهت،برده باشندای بهره 33“عنوان
های تاریخی تابک  آور  تر از زبان  خشک و ملالکند؛ کتابی که زبان آن سلیسکتاب که وقت خود را صرف آن می  لذت خواندن  

 گری برده است.بیش بویی از روایت و روایتوچرا که کم است،

                                                           
 .15ش(، 1390؛ تهران: نشر چشمه، 2، )چاپ ش(1332-1284نظریه و نقد رمان تاریخی فارسی )محمد پارسانسب، 26
 .218ش(، 1392؛ تهران: انتشارات سخن، 1، )چاپ تاریخ ادبیات داستانی ایرانحسن میرعابدینی، 27
 .219، ادبیات داستانیمیرعابدینی، 28
 .225، ادبیات داستانیمیرعابدینی، 29
 تین،م پیمان ۀترجم یارشاطر، احسان نظر زیر ایرانیکا، ۀ: از سری مقالات دانشنامزمینادبیات داستانی در ایراندر  “بلند )رمان(، داستان”حورا یاوری، 30
 .60 ،(ش1382 امیرکبیر، انتشارات ۀ؛ تهران: مؤسس1)چاپ  یونسی، ابراهیم ۀمقدم با

 .59 “داستان بلند )رمان(،”یاوری، 31

گرایی، ساخترومن یاکوبسن، در  “شناسی و شعرشناسی،زبان” ۀمقال از صفوی کورش  ۀاز ترجم برگرفته “شعرشناسی” به اصطلاح این ۀترجم32
؛ تهران: 2: مجموعه مقاله: سوسور، اشکلوفسکی، موکاروفسکی، یاکوبسن، ژنت، تودوروف، بارت، دریدا و ...، )چاپ گرایی و مطالعات ادبیپساساخت

 .93ش(، 1388اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر 

 .368، في نظریة العنوانحسین، 33
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 رمان اجتماعیعناوین . ب

ویسان نشاهرخ مسکوب، رمان تعبیریا به  .گراییواقعو  رمانتیسم :داردعرضه میاز عناوین  اندازرمان اجتماعی دو چشم
هایی است  گرایی همان عنوانهای واقعمنظور از عنوان 34“.پرداختندمی مردمانش و شهر و زن، یعنی عمده ۀمایبه دو درون”

بنابراین، . زتاب دهدبا گونه که هستهمان کوشد واقعیت را؛ جریانی که میرسیدند ظهور ۀمنص جریان رئالیسم برپیدایش که با 
ولین رمان ا . برای مثالندبود زمانی ۀدور آن ساماننابه اوضاع ۀکنندمنعکس گیریتا حد چشم که  ندعناوینی به وجود آمد

های انقلاب مشروطیت دل بست و قراری نسلی بود که به آرمانبیفریاد ”ش(، 1301) تهران مخوفمرتضی مشفق کاظمی، 
خواننده را  این عنوانْ  35“رفته دید. ها را بر بادآرمان این ۀدهه از استقرار حکومت مشروطه نگذشته بود که همهنوز یک 

او را به  این پرسش؟ پنهان داشتهچه امور خوفناکی در بطن خود  “مخوف” ۀواژداردش بپرسد که و وامیکند مجذوب خود می
طع نوگرایی، که از تأثیرات لاینق کاملای است  شهر تاریک اهریمنی، استعاره”تا به عینه لمس کند که  دهدخواندن رمان سوق می

ه در ربط از عشق، طمع و خودفروشی کتا حدودی توصیفی است بی کهپنهان است،   تهران مخوف]...[  گیر  زیر عنوان چشم
هنگامی که خواننده عنوان ، اما آیدی به وجود میپرسش درست است که چنین 36“م. و طیّ دو مجلد ارائه گردید.1922سال 

 رانْ از چه قرار است، به ویژه که شهر ته آن مضمون تا دریابدزیادی ندارد  حاجتی به تأویل، شنودبیند یا میاین رمان را می
ه، ت و، در نتیجاوضاع چگونه اسدانستند که ه است و ساکنانش میکردحرکت می 37“به سوی جهانی غریب” “هنگامنابه”

این داشتند. شاید ن دیگری دانسته انتظارهایی ازپیشاست بیشتر از تأویل تهران”ی برای مدار که صفت دلالت  “مخوف” ۀاز واژ
تهران با داشتن دستگاه ”شد، چرا که تلقی می 38“شهر گناهکار و شهر نفرین شده” تهرانْ  بعدها تا سالیل بود که دلا یكي از

را  ها همین راهبسیاری از رمان تهران مخوف رمان  مسیر  ۀادامدر  39“.شددر خود، پیوسته بر گناهش افزوده می زورگو ۀحاکم
ش(، 1303) اهروزگار سیروبرو شدن با عناوینی مانند:  .دهوای آن روزگار بو وحال ۀدهندپیمودند و عناوینی برگزیدند که نشان

 فروشان قرن بیستمجنایات بشر یا آدمش( از عباس خلیلی؛ 1311) فجایعش(، 1305) اسرار شبش(، 1304) انتقام
ش( 1309) بخت و جوان بلهوسدختر تیرهخان جودی؛ ش( از میرزا محمد1305) وصلت اجباری ش( از ربیع انصاری؛1308)

ش( از جمال 1324) در جستجوی زندگی؛ “خلعتبری”ش( از فخرعادل ارغون 1310)ازدواج اجباری دخت تیموری؛ از ایران
ش( از سعید نفیسی، 1330) های نهفتهآتش و ش( از محمد مسعود1322) رویدهایی که در جهنم میگلالدین شهران؛ 

 گفته شد.  تهران مخوفهایی دارد که در مورد حکایت از همان ویژگی

                                                           
 .61 “داستان بلند )رمان(،”یاوری،  به نقل از34
 .295، ادبیات داستانیمیرعابدینی، 35
 .62-61 “داستان بلند )رمان(،”یاوری، 36
 .29ش(، 1388؛ تهران: کتاب آمه، 2، )چاپ هایی در ادبیات معاصر ایران: داستانگزارهعلی تسلیمی، 37

 .67ش(، جلد اول، 1379؛ تهران: انتشارات یزدان، 3، )چاپ “سرگذشت”، روزهامحمدعلی اسلامی ندوشن، 38
 .67، روزهااسلامی ندوشن، 39
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کنند بلکه، بسنده نمی به نامگذاری” فقطو گیرند از مستقیم گفتن فاصله می اندکی عناوینْ  ناگفته پیداست که این دست
( بدل discourseنمانند و به گفتمان ) «نام»کارکرد  تعیین هویت، در پی یافتن  صفات خاص خودند تا صرفاً با پشت نهادن  

دم شده که سخت گریبانگیر مر   هنجار زندگیاز رویدادهای نابهنمودی  در این موقف و مقامْ ، عنوان با این توصیف 40“.شوند
سر از قوانین  و وفادار استست که به پدران و مادران خود ا ایجامعه 41(text) ت. عنوان اینجا فرزند  خلف  متن  اس

ده است و همداستان آمشرایط پیش ۀبازتابانندکند، سان متنی که آن را نمایندگی میعنوان، به. است نپیچانده آنان ۀنشدتدوین
این دوران  هایکردند. آیا پس از این شکی در گفتمان بودن عنوانبا کسانی که از حقوق مسلم شهروندان دفاع می و همصدا
قریب به یقین  گیرد و به احتمالکه به راحتی در اختیار خواننده قرار میالوصول  سهلگفتمانی است   این گفتمان، اما،هست!؟ 

 بین خواننده و] پیمان خوانش” تا یا بسیار نزدیک به آن شودمیاو یکی  ((horizon of expectationانتظار   با افق  
واننده دارد و خباز که زیگزاگ گام برنمیانی چشم نوان، اینجا، راهنمائی است صادق باع 42“.شودنقض ]نـ[ عملًا[تر متن  بزرگ
 شود.رهنمون می “کعبه”مستقیم به  غیرکه   “ترکستان”را نه به 

ش( از محمد حجازی؛ 1309) زیباش(، 1309) پریچهرش(، 1307) همادر برای مثال های رمانتیک را عناوین رمان
زمان با ش( از شریف تهرانی، شاهد هستیم. این عناوین هم1305) همای و همایونآبادی؛ ش( از یحیی دولت1305) شهرناز

 رولان بارت توان بابودند. می ری زن با مرد به طور اخصّ و آزادی و براب به طور اعمّ صداهایی قد علم کردند که خواستار آزادی 
  خوانندها دیگران را فرامی؛ یعنی این نامندکحکایت مینیز  43“کایدئولوژی یبعد”عنوان از  صدا شد و گفت که گفتمان  هم

 ۀتخاب اسامی پرجاذببا انحجازی ]...[ کوشید ” نگارد کهشته باشند. میرعابدینی میدا نیز جامعه در زن ۀکه التفاتی به قضی
البته شایان ذکر است که زمانی این عناوین انتخاب  44“.کند  جلب را خود روزگار متجدد   متوسط ۀطبق توجه آثارش برای زنانه

رسد  ه نظر میطبیعی ب پس تا حدودیْ  .بوی خود را از دست نداده بودوسم در ادبیات فارسی رنگتیرمانمکتب شدند که هنوز 
 از تاریخ ادبیات فارسی سربرآورند. این دورهکه چنین عناوینی در 

 45(تنهاییِ تحمیل شدهبوف کور: )

 ظلمت، سیاهی   شب، الحاد، ۀگشود... مغاک  دهانبوف کور 

                                                           
 .369، في نظریة العنوانحسین، 40

41 text ن دستانم متن است، حتا تکان داد تاریخْ ”گوید: تواند متن باشد. دریدا میاش مدّ نظر این قرائت است. یعنی هر چیزی میبه مفهوم دریدایی
م(، 2015؛ الإمارات العربیة المتحدة: جمیرا للنشر والتوزیع، 1، )الطبعة اقترافات التأویل: مقاربات في الشعر والنقدخالد حسین، به نقل از  “متن است و ... .

159. 
 .5، بوطیقای رمانژوو، 42
؛ الدار البیضاء: دار الثقافة، 1، )الطبعة الروایة المغربیة: أسئلة الحداثة في “المغربیة: حداثة النص / حداثة محیطه،العنوان في الروایة ”جمال بوطیب، به نقل از 43

 .193م(، 1996
 .313، ادبیات داستانیمیرعابدینی، 44
 فضای خاص خود را داراست.آید بلکه های اجتماعی نمیرا بین دو کمانک گذاشتم تا نشان داده باشم که ذیل رمان بوف کور بدین علت45
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 .پازنان در تنهایی و در برابر معمّای وجود خویشوکران  بشریتّی دستنومیدی  بی

 46پوریوسف اسحاق

متمایز از نا و ثتسمد؛ سازی کنسازی دیگر کوک می ش( صادق هدایت1315) بوف کور  در این میان، اما، عنوان 
آمد.  دهای مدرن فارسی پدیها بعد در رماناست که سال یهای مدرناین عنوان برخوردار از ویژگیچه، سازهای دوران خود، 

هایی هست  در زندگی زخم” متن آغازین ۀبا جمل تاجلد کتاب را ورق بزند دست کم کند که می وسوسهخواننده را  کور بوف
 مهم، ۀروبرو شود. آنگاه عنوان و آغاز متن، به عنوان دو آستان 47“تراشدخورد و میکه مثل خوره روح را آهسته و در انزوا می

شناسی، زیرا، از دیدگاه نشانه”، آورندمی ظهور ۀبه منصند پرور ای را که در سر میتوطئهو  دهنددست به دست همدیگر می
عنوان  آیا] ز رماناآغ” که  ددهچنین توضیح می لاج 48“.گیرندگدیگر شکل میهای متن فقط در پرتو آمیختگی با یدلالت
ش ساخته نویس در خیالکنیم از جهانی که رماننوعی آستانه یا درگاه است که جهان واقعی را که ما در آن زندگی می نیز؟[

به وجود  این عنوان ای که؟ تویی مالامال از کوری“تویی”اما چه  49.“« برد توما را می» کند. به قول معروفاست جدا می
قوف و داردش که بر معنی خاصی و وامی چسبدسفت میخواننده را  ۀیق خواندنْ  ۀاز دیدار اول تا آخرین لحظ آورده است و

دیگر  بنددیمکند و همین که پیمان خوانش با رمان اما کوری به خواننده نیز سرایت می ،خاصی عایدش شود یا امر پیدا کند
مون متن گرفته است و او را رهنتار  وتیرههای دستان خواننده را در دالان کورْ   جغدی، انگار ندارد از آن ای برای رهاییچاره
 راوی]=  او ۀنخستین جمل”، زیرا “تراشدخورد و میمی“ “آهسته” را“ روح” ، انزوایی که“انزوا”و  گزینیشود به عزلتمی

 50“شنویم.گریز را بدهد که در این رمان قرار است صدای شخصیتی به غایت درونگرا و مردم[ به روشنی نشان میبوف کور
تنهایی ا و هویرانه که جامعه طردش کرده و رو به  نیست“ جغد”های بارز از ویژگی“ گریزیمردم”و “ درونگرایی” این آیا

 51“روایتی از تنهایی  خودخواسته و دردهای جانکاه روانی است، بوف کور”گوید برخلاف نظر پاینده که می آورده است؟
و درماندگی،  ابودگی، تنهاین کوری، سردرگمی.“ خودخواسته” نه است تحمیلی “تنهایی” این که  است آن بر سطور این ۀنگارند

، آدمی را به ه؟ آیا اینها، همشده بوداش و جامعهصادق هدایت سخت گریبانگیر که   نیست آوریآیا، بازتابی از فضای خفقان
است “ بوف” رسیده است و توان گزینش یکی از آنها را ندارد، فقط چون تردید راهی  کنند که به دو تبدیل نمی“ /جغدیبوفی”

 ودکشی کرد؟و سپس خ انگاری/عبث]ها[ را محکوم به نیهیلیسمراه نبود که صادق هدایتین دو آیا ا؟ “کور” و مضافاً بر آن
چنین کاری. نجام ازند از بازمیه آنها پاسخ دهد. اما متن نیز سر هایی است که قرار است متن باز پرسش پر بوف کورآری، عنوان 

                                                           
 .35ش(، 1373؛ تهران: انتشارات باغ آینه، 1باقر پرهام، )چاپ  ۀترجم، بر مزار صادق هدایتپور، یوسف اسحاق46
 .9ش(، 1383؛ تهران: انتشارات صادق هدایت، 1، )چاپ وربوف کصادق هدایت، 47

 .197م(، 2013-2012، )رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، قراءة في البنیة والدلالةالبدایة النصیة في القصیدة العربیة المعاصرة: شیروان رمضان، 48

 .26ش(، 1388؛ تهران: نشر نی، 1، مترجم رضا رضایی، )چاپ های کلاسیک و مدرنهایی از متننویسی، با نمونههنر داستاندیوید لاج، 49
. پاینده در همین صفحه اضافه 23ش(، 1393؛ تهران: انتشارات مروارید، 2)چاپ  ،گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبیحسین پاینده، 50
 در آنچه از ار  حالی و حس( است شده جدا متن ۀ)که ضمناً برای تأکید و برجستگی، به صورت یک پاراگراف از بقی بوف کور اول ۀجمل”کند: می

 “کند.های بعدی رمان در پی خواهد آمد به خواننده منتقل میقسمت

 .25گشودن رمان، پاینده، 51
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. ماندیهم آورده است، عاجز مفرا «بوف کور»سنگینی، که عنوان  از حمل باری به این رمان به سخنی دیگر، متن  بزرگ  
ای به همان اندازه هگوید که امور حاشیمیو فاش  قد علم کرده است مرکززداییدریدا که مبتنی بر  ۀهای دوگانتقابل ست کهاینجا
 متن رمان. متنیتی برخوردار است که همان از نیز بلکه خود ای مکمّل  مرکز نیستتنها حاشیه اند که امور مرکزی. عنوانْ مهم

  چشم   درون به بیرون است و متن   ۀگشود  است، اما چشم  “ !؟کور”، هرچند در حاشیه قرار گرفته و هرچند بوف کورعنوان 
ین عبارت ممکن، تر را، با خلاصه واقعی و خیالی دو جهان لی است دلالتمند کهپ   واقع، در متن؛ درون به بیرون ۀخوانند ۀگشود

 .به هم پیوند داده است

تأثیر   از خود عدهای ببلکه عنوان آن نیز بر رمان بوف کورمتن مضمون و سبک دانم اضافه کنم که نه تنها بایسته می
 و ظریف ۀرابط چشمهایشش( بزرگ علوی. عنوان 1331) چشمهایشکنم؛ یکی به دو مثال بسنده می گذاشته است.

 دور نظر از یدنبا را چشم و کوری  ۀرابط و دارند نقاشی ۀدارد. قهرمان هر دو رمان اتفاقاً پیش بوف کور عنوان با نگاتنگیت
ه آنچه در این نقاشی بیشتر از هر چیز جلب توج”شود که بر خواننده روشن می چشمهایش خواندن شروع با ویژه به داشت،

اختیار یننده بیبارد و بشرارت، راز و رمز، تندی و تیزی و زهری است که از چشمان زن میکند نه زیبایی شگرف چهره بلکه می
  52“اند.ها نقاش را زجر دادهکند که این چشمحس می

ویی گبرد و با تکمیبیشتر در تنهایی به سر “ بوف”که   از آنجا ش( صادق چوبک است.1345)صبور سنگ   دیگری
ش( صادق 1345)صبور سنگ  کند، تأثیر آن مشخصاً در عنوان پنجه نرم میودست( interior monologueدرونی )

حال اگر بدانیم که  53“.هر یک از مستأجران یک خانه است گویی درونی  تک” شود، چرا که رمان چوبکچوبک دیده می
شود که سش پدیدار میاین پر  54“داده،دل خود را برای آن شرح می ای، که شخص دردسنگی ]است[ افسانه”صبور سنگ  

آیا آنها نیز، مانند رسانند؟ های جامعه نمیبه جای یک سنگ، به گوش آدم دل خود را های رمان مزبور دردچرا شخصیت
 و دیگر همدم و همنشینی ندارند؟ نداهآورد“ انزوا”، روی به درون خود یا همان ، طرد شده“بوف کور”

 های پیشامدرنگذاری در رمان. عنوان2

. همه است یا لااقل نامعمولدر هر فنّ و هنری غیر ممکن  یجهش تکامل دفعی و عموماً  مسلم است این است که آنچه
ایستد. بحث مسیر خود بازنمیبه شود اما از ادامه دادن . گاهی نقش بر زمین میپیمایدو به تدریج راه کمال میگام به گام   چیز

است  گیرترچشم وتر پررنگ دیگرْ  هایدوره از ترطولانی نسبتاً  ۀاین دور هایدر عنوانعنوان نیز همین گونه است. منتها آنچه 
ها وار بدانارهو من اش دارندو پیامدهایی که در پی  شده هایی که در بطن هر دو نهفتههستند با دلالتدو عنصر زمان و مکان 

 خواهم پرداخت.

                                                           
 .177ش(، 1384، تهران: نشر نی، 1، )چاپ گذاران نثر جدید فارسیپایهحسن کامشاد، 52

 .77، ادبیات معاصر ایرانتسلیمی، 53

 “سنگ.”، ذیل 5ش(، جلد 1386؛ تهران: انتشارات سخن، 4، )چاپ فرهنگ بزرگ سخنحسن انوری، 54
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ش( محمود اعتمادزاده 1331) دختر رعیتتوان در میهستند  پریچهرو  تهران مخوف رو  که تا حدودی دنباله  را عناوینی
 هاهمسایهمحمد افغانی؛ ش( علی1340) شوهر آهوخانمش( از تقی مدرّسی؛ 1334) یکلیا و تنهایی اوآذین(؛ )م.ا. به

دو  امثال هایمتن از ایملاحظه قابل ۀفاصل هاهای این رمانش( از احمد محمود و ... دید. درست است که متن1353)
آن را  که  ،، از جمله عنوانهایی/آستانهتا به مسائلی شان بیشتر به خود متن معطوف استتوجهاما هنوز  دارند رمان  یادشده

غالب  ه  وج روزگارْ  آن ۀجامع مسائل مبتلا بهدهنده به ارجاعهای زنان یا کلمات  به همین دلیل هنوز نام د.ناهاحاطه کرد
(dominant)55 ند.ااین عناوین 

ها نیز راه یافت. به عناوین رمان ،56و پر از رویدادهای متغیر و تغییردهنده ، طولانیآشفته در آن زمان   “زمان”عنصر 
ه در نیز رساندند و آن را برای همیشآیندگان عصران و ازپسهمصدای نارضایی  خود را به گوش  ،نویسندگان، با این عناوین

را در دست دارم و دارم به فهرست آن  57های معاصر فارسیرماناکنون کتاب . رساندند ثبت به فارسی داستانی ادبیات ۀجرید
ش( جمال 1349) درازنای شب احمد؛ش( از جلال آل1333) سرگذشت کندوها کنم:مرور میکنم و این عناوین را نگاه می

بادها  ش(،1355) چراغشب ش( غزاله علیزاده؛1353) بعد از تابستان ش( گلی ترقی؛1352)خواب زمستانی  میرصادقی؛
 ش(1367) طوبی و معنای شب، ش(1355) سگ و زمستان بلندش( جمال میرصادقی؛ 1363)دهند خبر از تغییر فصل می

ش( 1370) های ابریسالاز اسماعیل فصیح؛ ش( 1366) 62زمستان  ،ش(1362) ثریا در اغما؛ پورشهرنوش پارسی
به این ( deviation) یْ هنجارگریز هویداست که هنوز . ش( غزاله علیزاده1378) های تهرانشب و درویشیاناشرف علی

در  های تهرانشببا کمی مکث روی عنوان  مثلًا  انی برخوردار نیستند.دچن و گیرایی از کشش است و راهی نیافتهها عنوان
 یزیاد تغییرت شوی افق انتظارَ هنگامی هم که وارد دنیای رمان می 58خواهی یافت که مضمون این رمان از چه قرار است.

 ،و درآمیختگی این دو در یک مقطع مهم از تاریخ ایران “تهران”مکان  به“ هاشب”زمان  ۀاضاف، سخنی گویاترد. به کننمی
ای شگرده، اما از یابدتحقق میواندن رمان آورد که با خدر ذهن خواننده به وجود میرا مشخص شده  از پیش تصوراتی

 است. بهرهد بیرو رن و پسامدرن به کار میمد هایرمانهای تبلیغاتی که در عناوین فنوو از فوتلازم  کنندگی  جذب

تاب  ور تبزندگی مردم را پ که  انخروشای از تاریخی متلاطم و در پاره ب عد زمانی در عناوین رمان فارسی حضور  این همه  با
زمستانی ”ای خود را به ج“ تغییر فصل”حتا این  یاسربرآورَد  ددهنبادها خبر از تغییر فصل می است عنوانی چونانکرده، طبیعی 

                                                           
گرایی ایی، پساساختگر ساخت در بختیاری، محمودی بهروز ۀترجم عنوان، همین با یاکوبسن رومن ۀاز مقال برگرفته “وجه غالب” به اصطلاح این ۀترجم55

دبیات معاصر انیز ترجمه شده است. بنگرید به: تسلیمی، “ عنصر مسلط”. لازم به ذکر است که همین اصطلاح به 109: مجموعه مقاله، و مطالعات ادبی
 .73، ایران

ش و انقلاب اسلامی 1332مردادماه  28 کودتای  جهانی، جنگ دو قدرت، ۀاریک بر رضاشاه نشست مشروطه، انقلاب رویدادها، این ۀز جملا56
 ش.1357

؛ تهران: 1ش(،  کتاب دوم، )چاپ 1389؛ تهران، انتشارات نیلوفر، پاییز 2، کتاب اول، )چاپ های معاصر فارسیرمانمیمنت میرصادقی )ذو القدر(، 57
 ش(.1383؛ تهران: انتشارات نیلوفر، زمستان 1ش(، کتاب سوم، )چاپ 1382انتشارات نیلوفر، بهار 

ابراین، گیرند. بنجای می “هاشب”در دل  “مخوف”قرابت درخور توجهی با هم دارند. زیرا امور  “مخوف”و  “هاشب”فقط برای یادآوری و تأکید: 58
 شود.روشن می تهران مخوفبا  های تهرانشبشباهت  
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سگ و ن است که عنوا دلیلآیا بی “دهد.می”پابرجا  ی  از سرما “خبر”بدهد؛ زمستانی که  سگ و زمستان بلند در“ بلند
سرمای  اندک اندک به“ تابستان”انتشار یافته است؟ انگار گرمای  بعد از تابستاندو سال پس از عنوان زمستان بلند 

بعد به  ی سالس ،درازنای شب مفرد در“ شب  ” که  شاید بیهوده نباشد اضافه کنم ناپذیر مبدل شده است.پایان“ زمستانی”
 همه،عد از این د بَ شو ینم. آیا است تاریکی که بر دوش خود حمل کرده شب با تمام بارهای سنگین   ؛تبدیل شد ی جمع“هاشب”

روزی “ شب”امید که این  با اینعجین شده است؟  “شب شب و تاریکی  ” حضور در این عناوین با“ زمان” که  دریافت
“ خیالخوش”ه ک  ،چراغشبهای رمان یکی از شخصیت علی، به نسبت را دیگران ۀرا به ارمغان بیاورد و نگاه بدبینان“ چراغ”

 .است دیگرگون کند

 تنگسیراحمد؛ ش( جلال آل1337) مدیر مدرسه عناوین   .دارد آشکارتری وفورحضور و  هم در این دوره“ مکان”عنصر 
رمان ش( ابراهیم گلستان؛ 1353) جنیّ ۀاسرار گنج دراحمد؛ ش( جلال آل1346) نفرین زمینش( صادق چوبک؛ 1342)

رمان دو اشرف درویشیان؛ ش( علی1358) 18سلول آبادی؛ محمود دولتش( 1363-1357) کلیدر نام  بهده جلدی  
 ش( از احمد محمود1361) زمین سوختهش(، 1360) شهر داستان یکش( از غزاله علیزاده؛ 1371) هاادریسی ۀخانجلدی 

آن قرار  بخزد، در رأس  متن از درون  “ مکان”خروار. اینکه  مشتی است از ش( غلامحسین ساعدی،1369) غریبه در شهر و
های متنوع ه مکانبینیم کشود دلالت بر این دارد که این مکان از اهمیتی ویژه برخوردار است. به ویژه وقتی می و عنوانشگیرد 

“( سلول)” سیاسی(، “تنگسیر”و “ کلیدر)”طبیعی و جغرافیایی  باز   مکان   ،(“جنّی ۀدر)” موهوم، “(مدرسه)”فرهنگی 
  است نویسان بودههای مهم رمانیکی از دغدغه یابیم که مکانْ درمی اند،شده عنوان( “هاادریسی ۀخان)” جایگاه اشرافیو 

شده با واقعیت  های خیالی  آمیختهاین حکایت خواننده از جهان   دیدارمتون خود در برابر نخستین  برجسته کردنکه آن را برای 
ها را آغاز مانر  گونه  این خواندن خواننده که  همین. بگذارند میان در کنندهدریافت با را خود هایپیام تا نهادند آن ۀیا وارون

ه ب عد مکانی در اینجا حکایت از روزگاری دارد ک گیرند.می قرار اوترین نحو ممکن در اختیار ها به سادهاین پیامکند، می
ها و  عفض تریننمای اساسیکانم کشداحمد به تصویر میکه آل  را ای“مدرسه” توانمی سامان بود. برای مثال،اوضاعش نابه

ده و پر از افتاپرتهای به حال مکان وای ،باشد بوده چنین“ مدرسه” اوضاع   اگر . حالْ کمبودهای فرهنگی جامعه دانست
ایی که هآن تا پایان چه خونریزی های رمان از بدو  گویم که چالش و کشمکش بین شخصیترا می“ کلیدر”سواد! های کمآدم

 .قابل ملاحظه است 18سلول یک نگاه گذرا به عنوان  با تنها آور آن دوران نیزسیاسی خفقان فضای نداشته است!در پی 
. است رین زمیننف است داده جای خود در یکجا را فضاها این ۀهم هاست یا به عبارتیعنوان این ۀفراگیرتر از همعنوانی که اما 
 است. سوخته زمیناحمد محمود: ی و رسا گویامطابق عنوان   یا  از کف رفتهشده باشد از هر حیث “ نفرین”که “  زمینی”زیرا 

 سوی مرزهای زمانسوگی فرا :ونووشُ س  

ش( سیمین دانشور به خوبی  1348) سووشونشود، عنصر  اساطیری است. عنصر دیگری که در عناوین این دوره دیده می
 فرهیخته ۀدخوانن یخموپیچ هیچو بی تیکراس “و” و “ش” ،“س” حرف سه. است برآمده ب عدی چنین ۀاز عهد ترتمامهرچه 

لی رمان شخصیت اص داستان “سووشون”، دیگر سخند. به رَ ب ـَمی شاهنامه در “سیاوش” داستان به را خوانسنتی ادبیات و
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یت که آیا سرنوشت شخص  گیردجان میفوری این پرسش در ذهن خواننده  با دیدن چنین عنوانیْ  .یبازی جدیداست اما با 
 استهمان مانند سرنوشت سیاوش خواهد بود؟ متأسفانه، آری سرنوشت  نیز رمان

که به داستان سیاوش اشاره  سووشون عنوان در واقع،شود. ]...[ []مییوسف کشته و به خاک سپرده 
انگیز آن را در برابر دیدگان خواننده قرار به دست دهد و حوادث غم ای از رمانکند ]...[ توانسته خلاصهمی

اهد بود؛ غم و اندوهی که از داده و نشان دهد که این رمان، حتی قبل از شروع، انباشته از غم و اندوه خو 
مانش در دبارد، یا به عبارت دیگر، غم و اندوه شرق که انگار پایانی ندارد و همیشه مر دیوارهای این رمان میدرو 

 59دهند.به زندگی خود ادامه می شکستحسرت و 

 سووشون نک  انگار”: گویدمی انگلیسی افسر به یوسف ۀاز زبان زری، زن یوسف در رمان، بشنویم که در تشییع جناز
 نبوها ۀیوسف، سیاوشی است تنها در محاصر”دارد: و از میرعابدینی که چنین اظهار می“ ،60ایمگرفته  را سیاوش سوک و است

مظلومیت و ستمی است که بر آن دو رفته ]...[ و استواری بر ”بین یوسف و سیاوش چندین همانندی هست: “ .61دشمنان
؛ اسم فرزند سیاوش کیخسرو بود “62اآنه فرزندان خطیر رسالت و نام و]...[  دو آن ۀپیمان ]...[ و مرگ تراژیک و مظلومان

بین داستان یوسف  (Intertextuality) دنبال کردن. به طور عام بینامتنیتی و اسم پسر یوسف خسرو و رسالت آنها حق را
 که  کنیم  توجه کریستوا  ژولیا ۀمخصوصاً اگر به این گفت وجود داردو داستان سیاوش 

وان تکم یک کلام )متن( دیگر را میجا دستیی است که در آنها(ها )متنهر کلام )متن( ملتقای کلام
ر سازی متنی دیگشود؛ هر متنی جذب و دگرگونها ساخته میچون معرقی از نقل قولمتنی همخواند ]...[ هر 

م کنشیند، و زبان شاعرانه خوانشی دستجاست که فرض بینامتنیت به جای فرض بیناذهنیت میاست. این
 63.یابدمضاعف می

 

شود. مردادماه کشته می 29نیم که یوسف در بیوقتی می به ویژه سیاسی نیز دارد، به رویدادهای اشاره سووشونعنوان 
م مرداد نه نهایت  هوشیاری تو )گلشیری( بوده که فهمیدی من بیست و”جای دوری نرویم و از خود سیمین دانشور بشنویم که 

هایی ذکر  بین یوسف و امام حسین هم شباهت 64“مرداد سقوط مصدق بوده. 28که مقصودم یوسف را کشتم در حالی

                                                           
 تهران، اهدانشگ ارشد، کارشناسی  ۀنام، )پایانپایان عبدالرحمن منیفشرق و غرب از دیدگاه دو رمان سووشون سیمین دانشور و ماراتن بیعماد خلف، 59

 .113-112 ،(ش1390 زمستان
 .297ش(، 1380؛ تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، شهریورماه 15، )چاپ سووشونسیمین دانشور، 60
 .478ش(، 1387؛ تهران: نشر چشمه، 5، )چاپ نویسیصد سال داستانحسن میرعابدینی، 61
 .32ش(، 1385آذین، ؛ تهران: نشر گل1، )چاپ های شهرزاد پسامدرن سیمین دانشوردرنگی بر سرگردانی جواد اسحاقیان،62

 .52 ،(ش1387 مرکز، نشر: تهران دوم؛ ویراست) یزدانجو، پیام ۀتدوین و ترجم، به سوی پسامدرن: پساساختارگرایی در مطالعات ادبیبه نقل از: 63
 .171ش(، 1376؛ تهران: انتشارات نیلوفر، 1، )چاپ جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور: از آتش خاموش تا سووشونهوشنگ گلشیری، 64
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یل به معنی سوک سیاوش، مراسمی بوده که در ا سوَوشونعنوان رمان ”کنم که تنها به این بسنده میدر این مجال ند. اهکرد
شمر بن ذی » دست به یکی است، شخصیت دو این ۀقشقایی تا اوایل قرن حاضر، رایج بوده و تلفیقی از شهادت مظلومان

سخن به  که  بماند اندبرشمردهکه بین یوسف و یوسف پیامبر   یی همهاهمانندیی 65.“«گرسیوز» ۀو دیگری به وسیل «الجوشن
 .درازا خواهد کشید

 گذاری در رمان مدرن. عنوان3

مدرن  گذاریبه لحاظ عنوانشوند اما هنوز مدرن قلمداد می ها از حیث مضمونْ ، برخی رمانشدهمانطور که پیشتر اشاره 
ه بر گیرایی و آید تعلیق، تعویق و تمایز است کبه کار مبحث عنوان می آنچه بیشتر های ادبیات مدرنْ از میان مشخصه .نیستند
 های دردارینهآ .سازدتر میها و تصویرهای غیرمنتظره، خواننده را تشنهافزاید. در واقع، با ساختن صحنهکنندگی میجذب

رژه بر خاک  و ش( از فرشته ساری1378) عطر رازیانهش( جواد مجابی؛ 1369) شب ملخش( هوشنگ گلشیری؛ 1371)
های هم از دیگر مشخصه (epistemological) شناختیاند. مسائل معرفتش( شمس لنگرودی، از این جمله1372) پوک

پور؛ ش( شهریار مندنی1382) آبی ماوراء بحارش( جعفر مدرس صادقی؛ 1369) ناکجاآبادمدرنیسم است که در عناوین 
 ا را یکجاهکه از نظر نگارنده این ویژگی رویمبوتراب خسروی، شاهد هستیم. اینک به سراغ رمانی میش( ا1382) رود راوی
 دارد. در خود

 در ضیافت قابیل 66سرودِ اورفئوس: سمفونی مردگان

 کشتن خود برنخاست که من به زندگیگونه فجیع به  هرگز کسی این

 !نشستم

 67احمد شاملو

 استدانـم حــدیث نامـه چون نمی

 بینم که عنوانش به خون استهمی

 68سعدی

“ سمفونی”اندازم. ش(، می1368) سمفونی مردگانترین رمان عباس معروفی، نگاهی به عنوان معروف ،در این ایستگاه
“ مردگان”که روی جلد رمان نشسته و به   باز کردهی که راه خود را در میان ادبیات داستانی چنان ایلاحی است موسیقطاص

                                                           
 .68 ،(ش1393 نگاه، انتشارات ۀ؛ تهران: مؤسس1، )چاپ دانشورشناخت ایران، نقد و بررسی آثار سیمین داستانجواد اسحاقیان، 65
 ای  اساطیر یونان.خوان افسانهشاعر و آوازه66

 .495،  “آیدا در آینه” شعر از ،(ش1389 نگاه، انتشارات ۀ؛ تهران: مؤسس9، )چاپ مجموعه آثار، دفتر یکم: شعرهااحمد شاملو، 67

 .999ش(، 1385؛ تهران: انتشارات هرمس، 1غی، )چاپ محمدعلی فرو ، به تصحیح کلیات سعدیمصلح الدین سعدی، 68
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به کند می یی آفریده است که خواننده را سخت دچار حیرت و شگفتاهترکیبی استعار  از این رهگذر و یده استدگر اضافه  
، ؟؟ جلد کتاب، بازهم ناخودآگاهپرسد: چه جای این کلمه است!!مید و از خود کشکه ناخودآگاه ابروها را در هم میطوری  

گر تون شک دلالبد که  مخصوص، ۀوسط صفح افتد که درکلمات زیر میچشمش به  خورد و در میان انگشتانش ورق می
 اندجای خوش کرده است،

 مهربان ۀبنام خداوند بخشند

... ]قابیل[ گفت من تو را البته خواهم کشت. ]هابیل[ گفت مرا گناهی نیست که خدا قربانی پرهیزگاران را 
انیان به کشتن تو دست برنیاورم که من از خدای جه خواهد پذیرفت. اگر تو به کشتن من دست برآوری، من هرگز

آتش  آن هخواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به تو باز گردد تا اهل جهنم شوی کترسم. میمی
 جزای ستمکاران عالَ است.

بدین سبب  و گو، هوای نفس او را بر کشتن برادرش ترغیب نمود تا او را به قتل رساندتگاه پس از این گفآن
 از زیانکاران گردید.

 را برادر ۀد نماید تا به او بنماید که چگونه بدن مردبرانگیخت که زمین را به چنگال گو  گاه خدا کلاغی راآن
 جسد کلاغ باشم تا  این مانند که  عاجزترم آن از من آیا من، بر وای گفت  خود با[ قابیل. ]سازد پنهان خاک زیر

 برادر را زیر خاک پنهان کنم؟ پس برادر را به خاک سپرد و از این کار سخت پشیمان گردید.

 69(26 آیه مائده، ۀ)قرآن مجید. سور

 و“ مرده”، “قتل”، (آن هم از نوع نخستین برادرکشی قابیل و هابیل) “کشتن”از کلمات  مملو ۀصفحبا خواندن این 
 پدیدار “یکم بخش یا فصل” مثلاً  جای به “یکم موومان” و خوردمی ورق دیگری ۀصفح. شودمیآغاز  سمفونی، “جسد”

تواند از این می کاراترچه شگردی   70“شود.این سمفونی برای مردگان نواخته می”اما  ،شود. پس به راستی سمفونی استمی
فرادادن و نه تنها  گوش  به است که خواننده اینک اینگرفتن این رمان ترغیب کند!؟   لااقل به دست خواننده را برای خریدن یا

ی باز به مانند پایان رساند؛نیک را جانانه به پایان میوار ولی هارمو تودرتو و سمفونی نشیند و این داستان  این رمان می خواندن  
معرفی “ برادرکش”پایانی که به مرگ اورهان، که در سراسر رمان به  ؛دارندهای موفق که شنونده را به اندیشیدن وامیسمفونی

آخرین  یکی از این صحنه یادآور 71شود.می ، یا همان فضای آبی اجرا“شورآبی” در اورهان مرگ ۀانجامد. صحنشود، میمی

                                                           
 . 5ش(، 1394؛ تهران: انتشارات ققنوس، بهار 18، )چاپ سمفونی مردگانعباس معروفی، 69

 شود.نمی شامل را 26 ۀآی و است 31 ۀآی تا 27 ۀها از آیلازم به ذکر و تصحیح است که این آیه

 .233، ادبیات معاصر ایرانتسلیمی، 70
 ود.بارید. و آسمان چقدر قشنگ بصدا میپراکند. برف آرام و بیداشت بخار ملایمی در هوا میبعد آرام در آب فرو لغزید. گرم بود و موج که برمی71
 “بگذار خودم بمیرم، داداشی.”گفت:    
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، داردز نواختن برنمیدست اکشتی رو به غرق است اما گروه موسیقی   هرچند است که در وسط اقیانوس های فیلم تایتانیکصحنه
تکه کردند. را تکه اورفئوس های خالی به او حمله کرده و بدنها با دستسرانجام مایندادس” اورفئوس که کشتن    سمفونی   و یادآور  

بس رای تا که هستی، که سرودن است ”یا  72“،خواند شناور به پایین رودخانه روانه شدکه هنوز آواز میدر حالی اورفئوس سر
 کلمه  بلکه آخرین سطر و آخرین آخرین صفحه -تا آخرین لحظه  دارد وهم دست از نواختن برنمی سمفونی مردگان 73“بودن.

بار داستان به صورت نمادین زندگی مرگ”فرستد. علی تسلیمی بر آن است که پس از دیگری به کام مرگ می را یکی –
نگ ج پاشیدگی و مرگ زندگی اجتماعی، خانوادگی و ملی ایران و نواحی شمال )اردبیل( را در زمانایرانی و ازهم هایخانوده

 اما من معتقدم که این تنها داستان   74“پراکند.های متأخر را به شامه میهای زمانکند که بویی از برادرکشیجهانی دوم بازگو می
-ست گوشا ای“ونیسمف”اند. که در منجلاب زندگی گرفتار آمده  است بشریت “فونی  سم”ایران و ایرانی نیست بلکه زندگی  

 نواز.نه گوش خراش

 

 
د. کناشغال می ار  جلد بلکه همراه با گرافیکی خاصْ  دشو ، تنها با عنوان مزین نمیها، از جمله رمانجلد اول کتاب معمولاً 

ک مانندی است که نیآدم کرده است و در میان این سیاهیْ   از آن  خودفضای زیادی را  ما، رنگ سیاهْ  بررسی   مورد   در رمان  
تر به کفن که بیشوار تنپوشی به بر دارد  مومیاییو نگاهش به زمین. است . چشمانش بسته چگونه است مشخص نیست

                                                           
مردی ”فت: گدید مینزدیک سرش مانده بود که هرکس میخواست بخوابد. و خوابید. آرام خوابید. و طناب جوری سیخ و صاف بر بالای آب، دلش می  

 .350، سمفونی مردگانمعروفی،  “آویز کرده است.خود را در آب حلق
72James Hunter, Orpheus, http://www.pantheon.org/articles/o/orpheus.html 

بد  “.شکستن و شور ۀغزلی در مای” . از شعر 435ش(، 1376؛ تهران: انتشارات سخن، 1، )چاپ ای برای صداهاآینهمحمدرضا شفیعی کدکنی، 73
سمفونی را با حس  گوش فرابسپارد تا معنی  “ام نه شیطاننه فرشته”وار همایون شجریان در آلبوم سمفونی “در حصار شب  ” ۀتران به علاقمند ۀنیست خوانند

 شنوایی نیز امتحان کند.
 .234، ادبیات معاصر ایرانتسلیمی، 74
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 یه جلد کتاببنگاهی گذرا  این راستا بیایید در ؟رسانندیاری نمی های ممکنشو دلالت “مردگان” ۀواژ به اینها ۀآیا هم مانَد.می
 هم بیفکنیم غیر ادبی

 
 

د قرار  در معرض دی رنگکم  “مبرهن” و “واضح” ۀزیرا اینقدر دو کلم نیست. “واضح و مبرهن”اصلًا که دریابیم   تا
 75تضاد جالبیاند و آمده “البته” ۀبه ویژه که پس از کلم کنند.فراوانی حکایت میهای کاریها و پنهانپنهانیاز  که  اندگرفته
 رب ار کردن آنهایجاد کرده و پ   را وانیا( فر gaps) خلأهایآمده است که ”...“ سه نقطه “ که”و پس از  شده استخلق 
برای  رنادبیات مددر  است از شگردهای فراوان عنوان یدیگر  شگرد این نیز به هر روی، .شده است گذاشته  خواننده ۀعهد

و  دجویمی“ ودس  ” هاروش ۀاز هم ،داریسرمایه ۀبا طبیعت زمانکه همسو شگردی   خواننده.و جلب نظر به دام انداختن 
د که آیا کنیمخطور در این لحظه، این پرسش به ذهنم  همخوانی دارد.کند، می – سوءاستفاده هم شاید – را بهترین استفاده

ود گفت که شینم در کل تکنولوژی نیست؟ آیاخوان در عصر اینترنت و کم شدن کتاب  ها در اثر  فنواین شگردها و فوت
 شاید ... شان به فروش رود؟کتاب  تازنند می یهمه دست به ترفندهای گوناگون طراح و ...، نویسنده، ناشر،

 گذاری در رمان پسامدرن. عنوان4

                                                           
 ۀکنندجلب» یعنی «جالب»نیست.  «داشتنیدوست»یا  «زیبا»به معنای  «جالب»البته ”دهد: گونه توضیح میرا این “جالب” ۀحسین پاینده واژ75

واهد وقایع خشود و میدنیای رمان مینامیم، مقصود این است که خواننده مجذوب می «جالب»]...[ در نقد ادبی وقتی رمانی ]و کتابی نیز[ را  «.توجه
ذارانه. گدر نقد، کارکردی توصیفی دارند و نه ارزش «گیرا»یا  «جالب»آن را دنبال کند تا از علت رویدادها سر در آورد. به بیان دیگر، تعابیری مانند 

. 1، پاورقی 17، گشودن رمان “کند.رهای آن تشویق میشود که خواننده را به ورود به دنیای خود و کشف سازوکابه رمانی اطلاق می «رمان جالب»
 است. «جالب»از نظر من  سمفونی مردگانگویم که رمان در تأیید کلام پاینده می
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های س نظریهنیست چون سوسور این قرن را با بحث زبان افتتاح کرد. سپهای زبانی دانستند. شگفتی قرن بیستم را قرن نظریه
و اضافه  “ .سرای هستی است زبانْ ”به هایدگر که گفت:  ندتا رسید جلو رفتندرو به  طورهمین آن زاده شدند و دل از یزیاد

 مباحث این. آن ۀونآفریند نه وار انسان را می زبانْ  آمیزتر، اینکهآفریند یا حتا اغراقها را میجهان زبانْ  ۀکردند که انسان به وسیل
دیگر ه تنهایی ببه اوج خود رسید که بسیاری از کارهای ادبی تبدیل شد به نوعی بازی زبانی. آنهایی که محتوا در پسامدرنیسم 

زبانی را به کار   فندهای. به هر کاری که دست زدند شگردها و تر کند روی به چنین کارهایی آوردندکرده و نمیشان نمیابسیر 
 .است براهنی رضا آنها ۀگرفتند. از جمل

 ؟تخیل و: گفتگوی واقعیت اش )چاپ دوم( یا آشویتس خصوصی دکتر شریفیآزاده خانم و نویسنده

 عنوان باید تفکرات خواننده را به هم بریزد

 نه اینکه آنها را تحقق بخشد. 

 76امُبرتو اکِو

ود. اینجا شکه وارد گفتگو با نویسنده می  “زنده شدن شخصیت است”مدرن ادبیات پساهای یکی از بارزترین مشخصه
تر ای از او مهمهشود که به گوننه تنها زنده و رقیب نویسنده میبه یغما برده است و سلب کرده و آزادی  نویسنده را  “آزاده”

لم را به دیگر نویسنده آزاد نیست قاست. روی جلد کتاب نقش بسته بر ست که ا ایشود، زیرا اولین کلمههم جلوه داده می
مرگ بر مؤلف. ”دیگر از میان برداشته شده،  مؤلفْ ها رقم بزند. دلخواه خود بچرخاند و هر پایانی که بخواهد برای شخصیت

اوست که با  ه برعکس.نویسد ننویس را میدلیل نیست. شخصیت است که قصهنتخاب نام آزاده بیپس ا زنده باد نوشتن!
 “مرگ مؤلف”) :هاستهای پسامدرنیستبسیاری از نگاه ۀبا خواندن این کلمات که خلاص 77“نویس سر جنگ دارد.قصه

(the death of the author) ،”،قصگیبی”و در نتیجه “ نوشتن اهمیت دادن به خود  ” “زنده شدن شخصیت“)، 
قرار  ان رمان عنو پیشانی  برو  حرکت کردهزن، از درون متن  شخصیتها، آن هم کنیم که چرا اسم یکی از شخصیتدرک می

باز قصه ادامه “[ نویسقصه”= حتی اگر بمیرد ]”شده که  78“همطراز نویسنده/روایتگرش «و»با حرف ربط ” نه تنها و گرفته

                                                           
76Eco, “Reflections on The Name of The Rose”, 7. 

 .563ش(، 1376تهران: نشر قطره، ؛ 1)چاپ ، یاش )چاپ دوم( یا آشویتس خصوصی دکتر شریفآزاده خانم و نویسندهرضا براهنی، 77
 .220، گشودن رمانپاینده، 78
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خواسته در یک نظر هم که شده، ، 80و توضیح آن «چاپ دوم»حتی بر سر عنوان کتاب، با ”نویس رمان 79“خواهد یافت.
 81“مخاطب را دست به سر کند.

مثلاً آزاده خانم  ند،آفریمی است آورسرگیجههای هزارتویی که بسیار تودار و جهان این رمان، از عنوان گرفته تا کل داستان،
  نویسممی را یاقصه دارم خودم من من، ۀقص نوشتن موقع که  کنیمی فراموش و نویسیمی مرا ۀتو قص”گوید: به نویسنده می

 کلماتاین   82“.نویسممی نویسیمی مرا ۀای را که تو در آن قصقصه دارم من آن در که  نویسیمی ایقصه داری تو آن در که
یی ها. پرسشفراگرفته است پرسش را وجودش ۀسردرگمی که هم انسان   (ontological) ۀشناسانحکایت از نگاه هستی

 83“ا بکند؟های من باید آن کار ر سیک از نَـفْ این دنیا، کدام دنیاست؟ در این دنیا چه باید کرد؟ کدام”قبیل: پساشناختی از 
یا از  کند کدام است؟ آیا هنوز دنیایی متعلق به واقعیت  ایران استتوصیفش می“ آزاده خانم”این دنیا/دنیاهایی که  به راستی

باید ”گوید: م(، که می1975) سرآغازها: نیت و روشدوارد سعید در کتاب برخلاف نظر امرز آن گذشته و جهانی شده؟ 
های از انگیزه یکی هک  –توجه داشت که میل به ایجاد دنیایی دیگر از طریق نوشتن به منظور تعدیل یا افزودن بر دنیای واقعی 

نویسنده ]...[ ارزش خیال را نسبت ” 84“است، تضاد در اسلامی بینیجهان با –نویسی در غرب است بنیادین سنت رمان
ند و این شهر تنها کمثلًا استانبول را غیر واقعی و خیالی معرفی می داند، چون واقعیت، خیالی بیش نیست.به واقع کمتر نمی

ن و خدا جهان را به صورت رما” 85“یابد. ]...[ اینجا رؤیا از واقعیت برتر است بلکه واقعیتی نیست.در رمان واقعیت می
  87“.شد خواهد آفریده چشم –ادبیات پدر علم ژنتیک است و در آینده سه ”رود که از این فراتر هم می 86“آفرید.

                                                           
 .563، اشآزاده خانم و نویسندهبراهنی، 79

 “اسم رمان چیه؟”80
 “اش )چاپ دوم(آزاده خانم و نویسنده”  
 “چرا چاپ دوم؟”  
 .595، اشآزاده خانم و نویسندهبراهنی،  “فهمید.رمان را تا آخر بخوانید می”  

 .301، ادبیات معاصر ایرانتسلیمی، 81

 .210، شاآزاده خانم و نویسندهبراهنی، 82
 ۀزینش و ترجم، گمدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، در “گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم در ادبیات داستانی: تغییر در عنصر غالب”هیل، برایان مک83

 .111 ،(ش1383 روزگار، نشر: تهران ؛1 چاپ) پاینده، حسین
 از نقل ،53-24 ،(1394 پاییز) ،3 ۀ، شمار30، سال نامهایران، “آرمانشهرگرایی و ناامیدی در ادبیات مدرن فارسی”عسگری، از افشین متیننقل 84
35. 

 .301، ادبیات معاصر ایرانتسلیمی، 85
 .214، اشآزاده خانم و نویسندهبراهنی، 86

 های این رمان سه چشم دارد.یکی از شخصیت. 564، اشآزاده خانم و نویسندهبراهنی، 87
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من ببر پور و ش( منیرو روانی1378) کولی کنار آتشش( از محمد محمدعلی؛ 1376) باورهای خیس یک مردهعناوین 
 شاآزاده خانم و نویسنده هوایوحال خود ۀهر کدام به نوب ،صفدریمحمدرضا از ش( 1381) نیستم پیچیده به بالای خود تاکم

 .را دارند

 گیرینتیجه

بهره از شگردهای زبانی بوده است. تنها نامی بر پیشانی بی و روشن ساده، نیز عنوان خود، ۀاولی ۀهای سادسان رمانبه
پیشرفت کردند  ها اندکیبخشید. سپس که رمانها میبدان کشید و هویتینهاد و آنها را از گمنامی و تاریکی بیرون میمتون می

ییر شان خورد، عنوان هم تکاپویی به خود داد و تغییری به خود گرفت، اما نه تغگرایی و رمانتیسم به مشام متونو بویی از واقع
عیارتر رچه تمامخود؛ زیرا به نیکی  هعصران بود که هم از لحاظ متن هم از لحاظ عنوان متمایز بوده از هم بوف کورآنچنانی؛ تنها 

ها و حرکت هاص بوده است. گامی جلوتر برداشته شد و در متنخصو  به متنیتی ۀدارند خود و خود محتوای ۀکنندمنعکس
 از برخی ،است حاشیه از جلوتر گامی  چند همواره راستاها، ۀای به وجود آمد، اما از آنجایی که مرکز، در کلیهای تازهسبک

تعاره، شان آنچنان که بایدوشاید پیشرفته نبود؛ دست به دامن اسای داشتند ولیکن عنوانها پیشرفت قابل ملاحظهرمان امینمض
ان، و کلاً ها را دچار تزلزل کرد، عنو شدند و بس. زمانی که مدرنیسم سر از آستین زمانه برآورد و متنتمثیل، رمز یا اسطوره می

ای لهشناختی بارز شدند. در مرحتری را از آن  خود کردند و قضایای معرفتیز تطور قابل ملاحظهها، نها/پیرامتنیآستانه
سابقه بودند؛ بی ملاً کا  که  نشستند ظهور ۀهایش وارد میدان شدند و عناوینی به منصوفنها و فوتتر، اما، زبان و بازیپیشرفته

پاسخ ای بیهمخاطب  خود را، در پیرو از پسامدرنیسم، دچار پرسش شناختی هم داشتند وعناوینی که گریزی به امور هستی
 ساختند.
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SUMMARY 

A LOOK AT CONTEMPORARY PERSIAN NOVEL TITLES 
 

Mohammad Hussain Mohammadi* 

Imad Khalef
** 

The title is a question and the text its answer. Title is the light that illuminates 

the passageways of the text and its dim and fragmented meaning, or part of it. 

Before any other thing, the title arises the interest of the reader, attracts him/her 

and to it and obtain the text. Whereas the title remains, marginal for literary critics 

concerned with the text/center and who exert their efforts to unearth its 

underlying meanings neglecting the title with its connotations and its importance 

in the beginning of the literary text. In this article, I will deal with the 

contemporary Iranian novels in its early historical-social roles, pre-modernist, 

modernist and post-modernist, dedicating one title to each era as a sample to 

examine whether the titles of novels developed as texts developed. 

This article draws from Jacques Derrida’s deconstruction approach, especially 

his concepts of differance and decentring; the first one defers the connotations of 

the title and its possible abundance and the second terminates the importance 

given to the text/center and focuses on the title/margin which is no less important 

than the text in the domain of contemporary reading that heeds textual thresholds 

and their role in a better understanding of the text. 
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